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رخداد ناگفته های افغان متهم به قتل از خوابگاه مسافران قاچاقحادثه ها
کلاهبرداری ۴ میلیاردی 

از خانواده ۳ زندانی اعدامی
میزان: امانی از دستگیری شخص مدعی نفوذ در  �

دســتگاه قضائی خبر داد و گفــت: این فرد با ادعای 
توانایــی لغو حکم اعــدام محکومان مــواد مخدر، 
مبلغ چهار میلیارد ریــال از خانواده های محکومان 
کلاهبرداری کرده است. جاوید امانی، معاون قضائی 
دادگستری کل استان هرمزگان، از دستگیری شخص 
مدعی نفوذ در دستگاه قضائی استان هرمزگان خبر 
داد و گفت: این فرد با ادعای توانایی لغو حکم اعدام 
محکومان مــواد مخدر مبلغ چهار میلیــارد ریال از 
خانواده هــای محکومان کلاهبرداری کرده اســت. 
وی در تشــریح جزئیات این خبر افزود: شــخصی با 
طرح ادعای کذب خویشــاوندی با برخی از مسئولان 
قضائی اســتان هرمــزگان و امکان اعمــال نفوذ در 
روند پرونده هــای قضائی، مبادرت به اخذ وجوهاتی 
بــا عناوین جعلی کرده اســت که پس از شــکایت 
تعدادی از شــهروندان، به دســتور مقام قضائی در 
دادســرای عمومی و انقلاب بندرعباس و به منظور 
تکمیل تحقیقات بــا صدور قرار بازداشــت موقت، 
بازداشــت شده اســت. امانی اضافه کرد: این فرد با 
توسل به ترفندهای مجرمانه و بیان اظهارات کذب، 
ادعا می کــرد در قبال دریافت مبالــغ قابل توجهی، 
توانایی لغو حکم اعدام سه نفر از محکومان جرائم 
حمــل و نگهداری مــواد مخــدر را دارد که پس از 
اطلاع مقامات قضائی اســتان هرمزگان از موضوع، 
نسبت به شناسایی و دســتگیری وی اقدام شد. وی 
همچنین خاطرنشــان کرد: این متهم به کلاهبرداری 
با نام اختصاری (ج –ک) در راســتای طرح ادعاهای 
کذب خود اقدام به دریافت مبلغ چهار  میلیارد ریال 
از خانواده های این محکومان به اعدام کرده است که 
از این میزان، مبلغ دو  میلیارد ریال از ســوی خانواده 
یکی از محکومان به صورت مستقیم به حساب این 
شــخص واریز شــده و درباره دو  میلیارد ریال دیگر، 
کارت های بانکی شــاکیان در اختیــار وی قرار گرفته 
اســت. معاون قضائی دادگستری اســتان هرمزگان 
درخصــوص محکومانی که این فــرد مدعی اعمال 
نفوذ و رهایی آنها از مجــازات اعدام بود، نیز یادآور 
شــد: حکم اعدام یکی از ایــن محکومان به مرحله 
اجرا در آمده اســت و درباره دو محکوم دیگر پس از 
صدور حکم اعدام در دادگاه انقلاب استان هرمزگان 
و قطعیت آن، حکم مذکور در مرحله اجراســت که 
این موضوع نشان دهنده بی تأثیربودن ادعاهای کذب 
و اقدامات مجرمانــه این فرد مدعی نفوذ، به منظور 
تخریــب وجاهت دســتگاه قضائی اســت. معاون 
قضائی دادگســتری کل اســتان هرمزگان بر برخورد 
قاطع با عناصر ســودجو و افرادی که با سوءاستفاده 
از عناوین مختلف موجب بدنامی دســتگاه قضائی 

می شوند، تأکید کرد. 

کلاهبرداری قاضی قلابی 
با صدور چک سرقتی

میزان: رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری استان  �
یــزد، گفت: فردی کــه هنگام خرید، خــود را قاضی 
دادگســتری معرفــی و با ایــن عنوان از شــهروندان 
کلاهبرداری می کرد، شناسایی و دستگیر شد. دهشیری، 
رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری استان یزد گفت: 
فــردی که هنگام خریــد، خود را قاضی دادگســتری 
معرفــی و با این عنــوان از شــهروندان کلاهبرداری 
می کرد، شناسایی و دستگیر شد. وی با اعلام این خبر 
افزود: پس از اینکه فردی با مراجعه به دادگســتری 
و اعلام این مطلب که فــردی با ظاهر موجه در ازای 
خرید خود چک ســرقتی در اختیار فروشگاه قرار داده 
است، مراتب رســیدگی به این موضوع در دستور کار 
قرار گرفت. رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری استان 
یزد بیان کرد: از فروشنده و سایر مشتریان آن فروشگاه 
کــه هنگام خرید فرد کلاهبــردار در آن مغازه حضور 
داشتند تحقیقات زیادی به عمل آمد که فرد کلاهبردار 
با عنوان رســیدگی به ۱۰ تا ۱۲ پرونده و حتی پاســخ 
به ســؤالات حقوقی و قضائی برخی از افراد توجه و 
اعتماد فروشــنده را جلب کرده و پس از آن در هنگام 
تسویه حســاب با این عنوان کــه کارت بانکی خود را 
فراموش کرده است، چکی به تاریخ روز بعد از خرید را 
به فروشنده ارائه می دهد. این مقام قضائی با اشاره به 
اینکه تحقیقات کامل این مجموعه منجر به شناسایی 
خریداران بعدی کالای فروشنده یزدی در شهر مشهد 
شــد، ابراز کرد: با بازجویی از خریداران مشخص شده 
همیــن فرد با ظاهری بســیار موجه پس از حضور در 
یکــی از مجتمع های خرید مشــهد، کالا را به نیمی از 
قیمت واقعــی به دلیل عدم احتیــاج به آن فروخته 
اســت. وی به شناســایی فرد مذکور بــا تکنیک های 
فنی و اطلاعاتی اشــاره و بیان کرد: با استعلام سوابق 
کیفری متهم شناسایی شــده، مشخص شــد نام برده 
سوابق مشــابهی در حوزه های قضائی دیگر دارد و با 
همین گونه جرائم از سوی دیگر مراجع تعقیب کننده 
دســتگیر و در حــال گذراندن دوران کیفــری خود در 
زندان است. دهشیری گفت: این متهم با اعلام نیابت 
به زندان یزد اعزام و با حضور در مرجع قضائی ضمن 
اقرار به جرم خود با قرار وثیقه یک  میلیاردریالی روانه 
زندان شــد.  رئیس حفاظت و اطلاعات دادگســتری 
استان یزد، دقت نظر بیشتر شــهروندان و کسبه را در 
مواجهه با این گونه افراد شــیاد و کلاهبردار، خواستار 
شد و تأکید کرد: به طور معمول در خریدوفروش های 
روزانــه کســی از عناویــن کاری و شــغلی خود مدد 
نمی گیرد و اگر کسی هنگام خرید بدون دلیل بر پست 
و مقام دولتی یا امنیتی خود تأکید کرد باید مورد تردید 

فروشندگان قرار گیرد. 

قتل پسرعموی ۶۵ ساله با داس
میــزان: عامل جنایــت در یکــی از روســتاهای  �

آستانه اشــرفیه شناســایی و دستگیر شــد. سرهنگ 
منوچهــر محبوبی، فرمانده انتظامی آستانه اشــرفیه، 
گفت: قاتل پس از کشتن پسرعمویش که همسایه اش 
بود جسد وی را در شالیزارهای اطراف محل زندگی اش 
انداخته بود. وی گفت: قاتل که مردی ۵۰ساله، اهل و 
ساکن روستای گورابسر کیسم آستانه  اشرفیه است در 
خانه اش دستگیر شد. سرهنگ محبوبی افزود: این مرد 
شامگاه جمعه گذشته با پســرعموی خود که مردی 
۶۵ساله بود به علت اختلافات خانوادگی درگیر شد و 
با ضربات متعدد داس وی را به قتل رساند. قاتل پس 
از کشتن پسرعمویش که همسایه اش بود جسد وی را 
در شــالیزارهای اطراف محل زندگی اش انداخته بود. 
فرمانده انتظامی آستانه اشــرفیه اعلام کرد: تحقیقات 
پلیــس بــرای مشخص شــدن جزئیات قتــل پیرمرد 

آستانه ای ادامه دارد. 

تصادف رانندگی جاده 
ایلام – مهران با یک کشته

ایرنا: سرپرســت پلیس راه اســتان ایــلام گفت:  �
در تصــادف رانندگی کــه صبح دوشــنبه در منطقه 
شــیخ الیاس بعد از روســتای گلان در جــاده ایلام - 
مهــران اتفاق افتاد، یک نفر کشــته و چهــار نفر هم 
زخمی شدند. ســرهنگ رضا همتی زاده افزود: در این 
حادثه یک دســتگاه خودرو ســواری پژو پارس با یک 
دستگاه خودرو نیسان برخورد کرد و این حادثه مرگ بار 
را رقم زد. وی یادآور شد: در این حادثه راننده و سه نفر 
از سرنشینان خودرو پژو پارس به همراه راننده خودرو 
نیسان مجروح شــدند ولی راننده خودرو پژو به دلیل 
شدت جراحات وارده در راه انتقال به بیمارستان جان 
خود را از دســت داد. ســرهنگ همتی زاده تأکید کرد: 
برابر اعلام کارشناس تصادفات پلیس راه استان ایلام، 
تجاوز به چپ خودرو پژو پارس علت وقوع این حادثه 

رانندگی بوده است. 

دستگیری سارق باتری خودرو 
با ۳۰ فقره سرقت در دورود

از  � انتظامــی شهرســتان دورود  فرمانــده  فارس: 
دستگیری سارق باتری خودرو با ۳۰ فقره سرقت در این 
شهرستان خبر داد.  محمد ملکشاهی اظهار کرد: در پی 
وقوع چند فقره سرقت باتری خودرو در دورود پرونده 
در دستور کار پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.  
وی گفت: با تحقیقات تخصصی کارآگاهان پلیس این 
شهرستان مشخص شد بیشتر سرقت ها به یک روش و 
در زمان خاصی انجام شده و بیشتر سرقت ها مربوط به 
باتری خودرو بوده است. ملکشاهی خاطرنشان کرد: با 
اطلاعات به دســت آمده از فرد سارق و اعلام به همه 
واحدهای گشت پلیسی درنهایت مأموران کلانتری ۱۲ 
شهرستان موفق شدند متهم را در یکی از خیابان های 
شــهر حین ســرقت باتری یک دســتگاه وانت پیکان 
دســتگیر کنند.  فرمانده انتظامی دورود گفت: با توجه 
بــه دلایل و مســتندات موجود، متهم به ســرقت ۳۰ 
عدد باتری خودرو در این شهرســتان و شهرستان های 
هم جــوار و فروش آنهــا اعتراف کرده و تاکنون ســه 
مال خــر در این زمینه اعتــراف کرده اند. این مســئول 
تصریح کرد: با هماهنگــی مقام قضائی مال خرها نیز 
دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه آنها هفت عدد باتری 
سرقت شده کشف شد. ملکشاهی یادآور شد: متهمان 
پس از  تکمیل پرونده برای ســیر مراحــل قانونی به 

مراجع قضائی معرفی شدند. 

کشف  ۵۹۹ کیلوگرم حشیش 
در سراوان

از  � حجت الاسلام والمســلمین موحدی راد  میزان: 
کشــف ۵۹۹ کیلوگرم حشیش در ســراوان خبر داد. 
حجت الاسلام والمســلمین موحــدی راد، دادســتان 
عمومــی و انقــلاب زاهدان، از کشــف ۵۹۹ کیلوگرم 
حشــیش بلاصاحب خبر داد و گفت: این میزان مواد 
مخدر در ســراوان کشف وضبط شــد. وی ادامه داد: 
پس از بررسی جوانب پرونده، مواد مخدر طبق دستور 

صادره از سوی مراجع ذی صلاح امحا خواهد شد.  

آتش سوزی تریلی جمهوری 
آذربایجان در آستارا مهار شد

ایرنا: رئیــس واحد آتش نشــانی و خدمات ایمنی  �
شــهرداری آســتارا گفت: آتش ســوزی یک دســتگاه 
خــودروی تریلی جمهوری آذربایجــان که در محوطه 
گمــرک آســتارا روی داده بــود، بــا تــلاش مأموران 
آتش نشانی مهار شد. ســیروس وظیفه در مصاحبه با 
خبرنگار ایرنا افزود: دو خودروی آتش نشانی با همکاری 
نیروهای اداره کل گمرک آســتارا آتــش را مهار کردند.  
وی اظهــار کرد: این حادثه خســارت جانی نداشــت؛ 
اما بخشــی از تریلی و بار آن دچار حریق شــد و علت 
آن در دست بررسی اســت.  وظیفه همچنین از وقوع 
آتش سوزی جزئی در علفزارهای حاشیه بلوار جانبازان 
آســتارا خبر داد و بیان کرد: با حضور به موقع خودروی 
اطفای حریق، آتش مهار و از ســرایت آن به ایســتگاه 
تأسیسات اندازه گیری گاز آستارا جلوگیری شد و علت آن 
بررسی می شود.  اداره کل گمرک آستارا در امور واردات 
و صــادرات قطعــی، ورود و خروج موقــت، تعاونی 
مرزنشــینان، ترانزیت داخلی و خارجی، امور مسافری، 
مرجوعی و امانت های پستی و قضائی فعالیت می کند 
و رتبــه اول تجــارت چمدانی مرزهــای زمینی و رتبه 

نخست صادرات مرزهای شمال کشور را دارد. 

شرق: پسر نوجوانی که در کمپ نگهداری مسافران قاچاق کار می کرد و 
با شلیک گلوله یکی از آنها را کشته است، به دستور بازپرس ویژه قتل در 
بازداشت اداره آگاهی تهران به  سر می برد تا تحقیقات درخصوص این 
باند قاچاق ادامه داشته باشد.  در ادامه مصاحبه این پسر را که یکی از 

هم وطنان خود را کشته  است، می خوانید: 
 اسمت چیست و چند سال داری؟ چرا در بازداشت اداره آگاهی  �

هستی؟ 
جمشید هستم و ۱۸ساله و به خاطر قتل دستگیر شده ام. 

 چرا و چطور مرتکب قتل شدی؟  �
من در خوابگاهی کار می کردم که مســافران قاچاق آنجا ســکونت 
داشــتند. ســه نفر از آنها قصد حمله به من را داشتند که من با تفنگ 

شکاری یکی از آنها را زدم. 
 آنها چرا به تو حمله کردند؟  �

آنها پول قاچاق بر را نداشــتند که بدهند، برای همین می خواســتند 
فرار کنند. 

 چرا به آنها شلیک کردی؟  �
به من گفته بودند آن تفنگ شــکاری تیر ندارد و اگر آنها خواســتند 
فرار کنند، آنها را با تفنگ بترسانم، اما وقتی آنها خواستند فرار کنند، من 
هم تفنگ را به سمتشان گرفتم ولی تفنگ گلوله داشت و به فک یکی 

از آن سه نفر خورد و مرد. 
 این خوابگاهی که می گویی، کجاست؟  �

حوالی اتوبان قم.
 اهل کجا هستی؟  �

من اهل هرات هســتم اما پدر و مادرم از قبل از یک سالگی من را به 
به ایران آورده اند. 

 چه مدت است که با باند قاچاق انسان همکاری می کنی؟  �
من اصلا با باند قاچاق انسان همکاری نمی کنم فقط یک ماه بود که 
در آنجا کار می کردم و ۲۰ روز اول هم اصلا نمی دانســتم احمد آقا که 

من را استخدام کرده، در کار قاچاق انسان است. 
 احمدآقا کجایی بود و چطور با او آشنا شدی؟  �

احمدآقا ایرانی بود، من تا قبل از آنکه با احمدآقا آشنا شوم، در زمین 

کشــاورزی در باقرآباد کار می کردم و کنار جاده خیار چنبر می فروختم. 
حدود یک ماه پیش بود که احمدآقا برای خرید خیار آمد و به من گفت 
یــک کارگاه تولید زغال دارد و اگــر بخواهم می توانم آنجا کار کنم. من 
هم قبول کردم و رفتم. ۲۰ روز اول همه چیز همان طور بود که احمدآقا 
گفته بود اما بعد از آن رفت وآمدهای مشــکوک در آنجا شــروع شــد. 

گاهی اوقات تعداد افراد و مسافران قاچاق نزدیک به ۵۰ نفر می شد. 
 تو می گویی که نمی دانستی صاحبکارت در کار قاچاق انسان بود.  �

وقتی فهمیدی چرا از آنجا نرفتی؟ 
چــون احمدآقا ماهی یک  میلیون تومان با من طی کرده بود، منتظر 
بودم یک  ماه تمام شــود و حقوقم را که گرفتــم، لباس عید بخرم و از 

آنجا بیرون بیایم. 
 این مســافران قاچاق چه کســانی بودند و از کجا به آنجا آمده  �

بودند؟ 

افغان  هایی بودند که قاچاق بر ها آنها را به ایران آورده بودند. 
آیا تو هم قاچاقی به ایران آمده ای؟ پدر و مادرت کجا هســتند؟  �

چند خواهر و برادر داری؟ 
نه، من پاسپورت دارم و از هفت ماهگی در ایران هستم، پدر و مادرم 

هم ایران هستند، من بچه بزرگ هستم و پنج خواهر و برادر دارم. 
 با افرادی کــه در آن خوابگاه بودند، صحبت کرده بودی؟ چطور  �

به ایران آمده بودند؟ 
از افغانســتان تا پاکســتان را با ماشــین آمده بودنــد و بعد هم از 
کوه های پاکســتان پیاده به ایران آمده بودند، می گفتند خیلی ســخت 
بود، قاچاق بر ها نفری یک  میلیون و ۳۰۰ هزار تومان از آنها گرفته بودند 
و بقیه پول را هم قرار بود در ایران بدهند. اما آن سه نفر آخر بقیه پول 
را نداشتند و می خواستند فرار کنند که من نگذاشتم و الان اینجا هستم. 

 وقتی تو یکی از  آنها را با گلوله زدی چه شد؟  �
احمدآقا آمد و او را به بیمارســتان بردیم، دیگر از احمدآقا و ســجاد که 

همیشه با او بود، خبری ندارم و الان هم دو هفته است که اینجا هستم. 
 تو در آن خوابگاه چه می کردی؟  �

به آنهایی که آنجا بودند، غذا می دادم و زیرشان را جارو می کردم. 
 آیا به احمدآقا اعتراض نکردی که قرار بود در کارگاه زغال سازی  �

کار کنی و تو را به کاری دیگر گرفته و دروغ گفته است؟ 
گفتم، اما احمدآقا گفت پول خوبی می دهد و قرار است از هر کدام 

آنها شبی ۵۰  هزار تومان بگیرد. 
 آنهایی کــه قاچاقی به ایران آمده بودند چندســاله بودند و چه  �

می گفتند؟ مگر وضع افغانستان درست نشده است؟ 
همه ســنی در آنها بود؛ از بچه تا پیرمرد، می گفتند در افغانســتان 

جنگ و بدبختی است. 
 هر چند روز یک  بار مسافر برایتان می آمد؟  �

هر دو، سه روز یک  بار و یک شب نزدیک به ۵۰ نفر آنجا بودند. 
 آنجا چه امکاناتی داشــت و خــوراک این افــراد از کجا تأمین  �

می شد؟ 
چیــز خاصی نداشــت،  فقط فــرش و رختخواب، غــذا را هم خود 

احمدآقا از بیرون می خرید، گاهی برنج بود و گاهی نان لواش و پنیر. 

شرق: پسران جوانــی که متهم هستند برای سرقت 
وارد خانه مردی شــده و اموالــش را دزدیده  اند و 
خانه اش را فروخته اند، منکر اتهامات خود شدند. 

به گــزارش خبرنگار ما، چند ســال قبل دختری 
جوان به مأمــوران پلیس مراجعه کرد و داســتان 
عجیبی از گم شــدن عمویش بــرای مأموران گفت. 
این دختر جوان که دانشجوی دوره دکترا در یکی از 
شهرستان ها بود، گفت: عمویم تنها زندگی می کرد 
و تنها کســی که به او ســر می زد من بودم، من هم 
که دانشــگاه می رفتم و خیلی نمی توانســتم او را 
ببینم، اما مرتب بــا او تماس می گرفتم تا اینکه یک 
روز تلفــن کردم و عمویم جواب نــداد، بعد از چند 
روز دوباره زنگ زدم و باز هــم جواب نداد. عمویم 
عادت نداشــت از من بی خبر بماند. به خاطر اینکه 
چندروزی کار داشــتم و نمی توانســتم به سراغش 
بروم. مدتی طول کشــید تا به تهران برگردم. وقتی 
که آمــدم، زنگ در خانــه را زدم و خانمی در را باز 
کرد و گفت این خانه را خریداری کرده است و حتی 
گفت کــه عمویم این خانه را به او فروخته اســت. 
وقتی ســند را به من نشــان داد، دیدم کاملا درست 
اســت، اما از عمویم همچنان خبری نبود. تصمیم 
گرفتم موضوع را پیگیری کنم و ســرنخی از عمویم 
پیدا کنم. یک وکیــل گرفتم و تاریخ چک هایی را که 
برای خانه داده بودند از طریق دادسرا پیگیری کردم. 
همه چیز درســت بود، حتی به ســراغ محضر داری 
رفتــم که گفته می شــد در آنجا ســند خانه منتقل 
شده اســت، دوربین مداربســته را چک کردیم. بار 
اول که فیلم را دیدم، مطمئن شدم عمویم خودش 
ایــن  کار را کــرده اســت، اما بار دوم متوجه شــدم 

اشــتباه کرده ام. مردی که به عنــوان عموی من به 
محضر رفته اســت او نیســت و فردی قلابی است، 

به همین خاطر هم شکایتی را مطرح کردم. 
با توجه به طرح این شــکایت و ردیابی هایی که 
مأموران انجام دادند، پلیس از طریق چک هایی که 
صاحب جدید خانه به عموی قلابی داده بود موفق 
شــد فردی را که طراح اصلی این نقشه بوده است 
شناسایی کند. بررسی ها نشان داد این فرد همسایه 
مرد گمشــده اســت و بنابراین او دســتگیر شد. با 
دستگیری این مرد، همدستان او هم بازداشت شده 
و تحقیقــات از آنها آغاز شــد. هرچند هیچ کدام از 
متهمان به قتل اعتراف نکردند، اما همگی پذیرفتند 

که در سرقت نقش داشته اند. 
ایــن در حالی بود که همچنان هیچ جســدی از 

مرد گمشده پیدا نشده است. 
با صدور کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی به 
شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. 
روز گذشته بعد از اینکه کیفرخواست علیه متهمان 
خوانده شــد، وکیل اولیای دم در جایگاه حاضر شد 
و درخواســت صدور حکم مجازات برای متهمان 
کرد. وکیل اولیای دم گفت: آنچه از پرونده برمی آید، 
این است که  پسر جوانی به دوستانش اطلاع داده 
در همســایگی آنها مردی یهودی زندگی می کند و 
اموال و دارایی زیادی دارد. دوســتان این جوان نیز 
به خانه آن مرد رفته و بعد از اینکه دســت و پایش 
را بسته اند اموالش را به سرقت برده اند. آنها سپس 
به خانه برگشــته و مرد را کشته و سند خانه اش را 
به ســرقت برده اند. هرچند متهمان مدعی هستند 
قتلــی اتفاق نیفتاده و مقتول به مرگ طبیعی مرده 

است، اما اگر این طور است دلیلی برای اینکه جسد 
از بین برده شــود وجــود ندارد. ضمــن اینکه باید 
بگویم مقتول مردی یهــودی بوده و تقریبا همگان 
می دانند که یهودیان به صورت سنتی عادت دارند 
اموالشــان را در خانه نگهداری می کنند. نزدیک به 
یک  میلیارد تومان از اموال این مرد به سرقت رفته 
و خانه اش هم فروخته شــده که ما در مورد اموال 
هیچ ســندی نداریم، اما موکلان من اطمینان دارند 
اشــیای قیمتی مقتول به سرقت رفته است. سپس 
جوانی بــه نام آرش، متهم ردیــف اول پرونده، در 
جایگاه حاضر شــد. او اتهــام قتل عمدی را رد کرد 
و درباره اینکه چطور این اتفاق افتاده، گفت: مدتی 
قبل از ماجرا ســعید به ما گفــت مردی یهودی در 
همســایگی آنها زندگی می کند که ثروتمند اســت 
و البتــه همیشــه هم تنهاســت. من و ســه نفر از 
دوســتانم هم قبول کردیم که به خانه مرد یهودی 
برویم و ســرقت کنیم. وقتی ما وارد خانه شدیم، او 
هم بود، پاهایش را بســتیم و او را به گوشــه ای از 
خانه بردیم، بعد چند شــیء قیمتی و مقداری پول 
را که به صد میلیون هم نمی رســید سرقت کردیم. 
وقتی داشتیم از خانه بیرون می آمدیم، مرد یهودی 
به ما گفت که پایش قبلا شکســته و به شــدت درد 
می کنــد و از ما خواســت که طنــاب دور پایش را 
شــل کنیم، ما هم این کار را کردیــم و بعد از خانه 
خارج شدیم. دست های مرد باز بود و خودش هم 
می توانســت طناب را باز و حتی دنبال ما بیاید، اما 

این کار را نکرد. 
یــک هفته که از موضوع گذشــته بود، ســعید 
دوباره گفت کــه از خانه مرد یهــودی بوی تعفن 

می آید و همسایه ها شاکی هســتند. از ما خواست 
که به خانه برویم و دوباره ببینیم چه اتفاقی افتاده 
است. من هم قبول کردم. با دوستانم به خانه رفتم 
و دیدم که مرد یهودی درحالی که پتوی روی بدنش 
افتاده جانش را از دســت داده و جسدش در حال 
ازبین رفتن اســت. ســعید به ما گفت که جسد را از 
خانه خارج کنیم و بعد ســند خانه را هم برداشتیم 
و آمدیم. ما جســد را به بیابان هــای اطراف تهران 
بردیم و در آنجا رها کردیم. جســد پیدا نشد، اما ما 
هیچ قتلی انجام ندادیم و نمی دانیم چه کســی او 
را کشــته است.  بعد از این موضوع، سعید با کمک 
شــخصی دیگر خانه را فروخته بود. او مرد کارگری 
را استخدام کرده و به او مبلغی پول داده  و بعد به 
 جای مــرد یهودی به محضر برده بود تا او به  جای 
مرد یهودی امضا کند، بعد هم چک ها را گرفته بود 

که ما دیگر از موضوع خبر نداریم. 
بعــد از اینکه متهمان دیگــر یک به یک صحبت 
کردنــد، نوبــت به مردی رســید که بــه  جای مرد 
یهودی به محضر رفته بود. او گفت: من یک کارگر 
هستم. ســعید به من گفت صاحب خانه در خارج 
از کشــور زندگی می کنــد و بیمار اســت و به پول 
خانه اش احتیــاج دارد، اگر تو کمک کنی خانه اش 
را بفروشیم، به تو چهار میلیون تومان می دهم. من 
هــم که فکر می کردم دارم کار خیر انجام می دهم، 
به محضر رفتم و به جای او امضا کردم و دو میلیون 
گرفتم و دو  میلیون دیگر را پس دادم چون واقعا به 

 خاطر کار خیرش این کار را انجام دادم. 
بعد از گفته های متهمــان، هیئت قضائی برای 

تصمیم گیری در این باره وارد شور شدند. 

چه کسى مرد یهودى را کشت؟ 

شــرق: اعضای باند ســرقت که نزدیک بــه دو  میلیارد تومــان از اموال 
شهروندان را به سرقت برده بودند، محاکمه شدند. 

به گزارش خبرنگار ما، در ســال ۹۴ فردی در شرق تهران با مأموران 
۱۱۰ تماس گرفت و از سرقت منزلش خبر داد. در پی همین خبر مأموران 
به محــل حادثه رفتند و دوربین مداربســته  آن منزل را بررســی کردند 
و توانســتند چهره ســارقان را شناســایی کنند. به این ترتیب مأموران به 
ســرعت وارد عمل شــدند و یکی از سارقان ســابقه دار را به نام مهران 
شناسایی و دستگیر کردند. مهران پس از دستگیری به جرم خود اعتراف 
کرد و سایر همدستان خود را به مأموران لو داد. مهران به مأموران گفت: 
نزدیک به اربعین بود که با ســه نفر از دوستانم به نام رضا، اکبر و فرهاد 
تصمیم به ســرقت از منازل گرفتیم. قبل از ســرقت خانه ها را شناسایی 

می کردیم و بعد از آنکه مطمئن می شــدیم کسی خانه نیست، از طریق 
بالکن یا شکســتن قفل در وارد خانه می شدیم و اموال داخل خانه را به 

سرقت می بردیم. 
با توجه به اعلام سرقت های مشابه در همان منطقه مأموران متوجه 

شدند آنها تاکنون ۳۸ بار دست به چنین اقداماتی زده اند. 
مأموران پس از اعترافات مهران سایر همدستان او به نام رضا، فرهاد 
و اکبر را بازداشــت و از آنها بازجویی کردند. ســه نفــر دیگر نیز پس از 
اینکه بازداشت شدند، در بازجویی ها به ۳۸ سرقتی که با هم انجام داده 
بودند، اعتراف کردند و مبلغ کل ســرقت آنها دو میلیارد تومان از سوی 
ســارقان عنوان شــد. به این ترتیب با توجه به گفته های متهمان و سایر 
همدســتان و مدارک موجود در پرونده و شکایت ۳۸ نفر از مال باختگان 

کیفرخواســت علیه متهمان صادر و پرونده برای رســیدگی به شــعبه 
هشتم دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. 

پس از تشــریفات رســمی مال باختگان یکی یکــی در جایگاه حاضر 
شــدند. یکی از آنها در جلسه دادگاه گفت: من بعد از این حادثه خانه ام 
را عوض کردم اما همچنان وحشــت این مســئله در ذهن من است و با 
صدای کوچکی بیدار می شوم؛ به همین دلیل هم شکایت دارم و گذشت 

نمی کنم. 
ســپس بقیه شاکیان در جایگاه حاضر شدند و شکایت خود را مطرح 
کردند. در ادامه متهمان در جایگاه حاضر شــدند و از خود دفاع کردند. 
با پایان جلســه رسیدگی هیئت قضات برای تصمیم گیری دراین باره وارد 

شور شدند. 

محاکمه اعضاي باند سارقان منازل در شرق تهران

آتش سوزی در مجتمع مهاجران در غرب سوئد
یورونیوز: حدود ۲۰ نفر از مهاجران ساکن در یک  �

مجتمع مسکونی در شهر «وانِرزبورگ» واقع در غرب 
سوئد بر اثر آتش سوزی شنبه شب دچار مسمومیت، 
مصدومیت و ناراحتی های ناشــی از استنشــاق دود 
شدند. دو نفر از ساکنان ساختمان نیز از پنجره بیرون 
پریدند و زخمی شــدند، اما خطری متوجه جان آنها 
نیســت. «عدنان عبدالغنــی»، یکی از ســاکنان این 
مجتمع که به دنبال اخذ پناهندگی هستند، می گوید: 
بســیاری در اینجا تا دیروقت بیــدار می مانند. ارتباط 
بســیار خوبی با مردم به ویژه در این قســمت از شهر 
داریم و درحال حاضر نگران نیســتیم و منتظر نتیجه 
تحقیقات پلیس می مانیم. دلیل بروز این آتش سوزی 

معلوم نیســت و پلیس درباره دلایــل احتمالی این 
حادثــه تحقیقات به عمل می آورد. ســوئد با حدود 
۹٫۵  میلیــون نفــر جمعیت در ســال ۲۰۱۵ میلادی 
یکبــاره با موجی از پناه جویان مواجه شــد و بیش از 

۱۶۲  هزار درخواست پناهندگی دریافت کرد. 

حامل  اتوبوس  به  مســلح  افراد  مرگ بار  شــلیک 
زندانیان در سریلانکا

رویترز: مقامــات ســریلانکایی از تیراندازی چند  �
فرد مسلح به اتوبوس حامل تعدادی زندانی در این 
کشــور خبر دادند. بنابر اعلام مقامات سریلانکا، این 
چند مرد مسلح با تیراندازی به سمت اتوبوس حامل 
زندانیان، پنج زندانی و دو مأمور را کشتند. گزارش ها 

حاکی اســت این اتوبوس در حــال انتقال تعدادی 
زندانی به ســمت دادگاه بوده که این افراد مسلح با 
مسدودکردن مسیر حرکت، آنان را هدف گلوله های 
خود قرار دادند. همه پنج زندانی و دو افســر کشته 
شدند. همچنین ۹ افسر دیگر به دلیل مجروح شدن 
به بیمارستان منتقل شدند. بررسی های اولیه حاکی 
از آن است این حادثه در نتیجه درگیری بین دو گروه 

تبهکار بوده است. 

ناپدیدشدن ۱۹ نفر در سیلاب شیلی
رویترز: مقامات داخلی شــیلی اعــلام کردند بر  �

اثر جاری شــدن ســیل در مناطق مرکزی این کشور 
دست کم ســه نفر جان خود را از دســت دادند. به 

دنبــال بارش شــدید باران و جاری شــدن ســیل در 
شــیلی در ماه های معمولا خشــک فصل تابستانی 
در این کشــور، دســت کم ســه نفر کشــته و ۱۹ نفر 
دیگر ناپدید شــده اند. همچنین بارش شــدید باران 
به طغیان رودخانه ها در نزدیکی سانتیاگو، پایتخت 
شــیلی و قطع آب بیش از یک  میلیون خانوار منجر 
شــده است. طبق اعلام مقامات محلی، بارش باران 
عملیــات تعمیر و وصــل مجدد آب لوله کشــی را 
ســخت کرده اســت. علاوه بر این، جاری شدن سیل 
موجب شــده ارتبــاط ۳۷۳ نفر از ســاکنان یکی از 
مناطق نزدیک به پایتخت شیلی با بخش های دیگر 
قطع شــود. نیروهای امداد در تلاش هستند به این 

افراد دسترسی پیدا کنند. 

پنج  قاره


